
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
 سَيِّدنَِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ الطَّيِّبِينَ الطّاهرِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلى

مرحنم محقق بزرگنار حضههههرت ای  اع الع مد سههههيد  بحث این جلسههههه ور منرو ن ری 
شکل اوسع به  به ولای  فقيهعلد سبزواری رضنان اع تعالد عليه اس . ایشان عبدالأ

ل ولایتد را که ایشههان ور عصههر  يب  قائ تنان گف  که وایرةائل اسهه  حتد مدق ابنابش
تا  م خميند رحمه اع عليه قائل اسهههه .حضههههرت اما اسهههه  اوسههههع ای ان  يزی اسهههه  که

واند. البته ور صهههنرتد که بسههه  ید و يه واجب مدجهاو ابتداید را بر فقایشهههان انجاید که 
 قدرت برای او فراهم شنو. 

گاه منرو اختلاف نبنوه اسههههه  و ولای  فقيه هيچ کبرایایشهههههان قائل به این اسههههه  که 
ور صههه ری اگر هم بحث و خلافد بنوه اند و وهبن م  فقها قائل به ولای  مطلق  فقيهه

الشههههههرای  وارای ولای  فقيه جامعان  يب  ور ووراسهههههه  یعند ور اصههههههل اینکه بنوه ان 
امام وارو او هم وارو، ور اصههل این کبری  ثاب  اسهه  و همان ولایتد را کهاسهه  مطلقه 

بين فقها هيچ بحثد وجنو ندارو، ان  يزی که منرو بحث انها اسهه  این اسهه  که  نين 
اگر یک فقيه  ور اصهههههل اینکه شهههههنو. والامد الشهههههرای  باشهههههد ور کجا  يدايهد که جامعفق

ر  يب  ور اختيار خناهد واش  و الشرایطد  يدا شد همان اختيارات امام را ور عصجامع
خر فرماید که برخد ای متأخرین و متأمد ایشان ور اوامهمنرو اختلاف نيس .  این مسئله

کاتد که به وجنو امده اسههههههه  ای تشههههههکي-اند. تشههههههکيکاتد ور االاقات انجام واوه ای انها
که ور ثاب  اسهههههه  خرین قبل ای وورة متأخر متأییرا برای فقهای متقدم  اسهههههه ،خرین متأ

ور کتاب ایشهههههههان وارو فقيه هم وارو. معصههههههنم  يب  کبری همان اختياراتد را که امام 
لا ریب فد ان للفقيه الجامع للشهههههرائ  منصهههههب »فرماید: مد مکاسهههههب ای مهحب الاحکام

« فصل الخصنم  بما یراه حقا فد المرافعاتإليه العامد، و منصب  الفتنى فيما یحتاج
مضااااإلإ مل  مإ  -و الدليل عليه»فرمایند: مد وهند تا انجا کهمد تا ایجا بحثد نيسههههه . بعد اوامه

مإ ا تكز لا اارذهإن مأ الردوع مل  أهل الخفرة، و اا  يب  -تعرضااااهإ له مأ اار فإ  لا اااد وإا و ال  ليد و ال ضااااإ 

و لذا اا ا  صإص لثفوت المهصفيأ بعلمإ  ايأ ااإسلام، بل همإ ثإب  إن لعلمإ  دميع اارايإن  لا انه مأ أهل الخفرة

نزاع ص روی اس  که ایا فقيه  «عهد الم ديهيأ بوإ، لمإ مر مأ ااا تكإز لا نفوسوم و حكم لطرتوم بذلك.
یثب  هل و »شهههنو یا خير. مد  يداایطد که بتناند کار معصهههنم را انجا وهد، الشهههرجامع

لام من النلای  على المسههلمين فد  للفقيه الجامع للشههرائ  ما ثب  للمعصههنم عليه السههّ
جميع ما له وخل فد شههههههاونهم ا سههههههلامي  مما تقدم التعرل لبعضههههههه، أو لي  له إلا 
منصبد ا فتاء و القضاء؟ قنلان و ال اهر ان هحه النزاع على انله و تفصيله ص روی 



ر من أول  الطرفين و النقض و ا برام النارو منهم فد البين، لا ان یکنن کبرویا کما ی ه
لأن المراو بههالفقيههه الههحی یکنن منرو البحههث فد المقههام من اسههههههتجمع مهها  کرنههاه من 
الصهههفات فد کتاب الجهاو، و ما سهههنشهههير إلى بعضهههها فد کتاب القضهههاء، ف  ا وجد من 

اگر فقيه « أو لم یشهههاء.اتصهههت بتلک الصهههفات تنطبق عليه النلای  المطلق  قهرا شهههاء 
الشهههههرایطد وجنو واشهههههته باشهههههد  ه بخناهد و  ه نخناهد ولای  مطلقه خناهد جامع

و بعبارة أخرى لن تحقق ما تقدم من الصههههفات فد شههههخأ یصههههير کأنه ا مام »واشهههه . 
ر حکنم  ظاهری خنو امام ور ووران استقرا« عليه السّلام بعد استقرار إمامته ال اهری 

امع الشههههههرای  هم ور ووران منين عليه السههههههلام  ه اختياراتد وارو، فقيه جامانند اميرالم
و بعبارة أخرى لن تحقق ما تقدم من الصهههفات ». خناهد واشههه اختيارات را  ن يب  هما

فد شخأ یصير کأنه ا مام عليه السّلام بعد استقرار إمامته ال اهری ، و لا یکفى تحقق 
ا النلای  فلمجمنعها من حيث المجمنع بعض ما سههههههبق من الصههههههفات لثبنت مثل هح

نعم، مع وجنو بعضها و تيسر الأسباب یجنی له التصدی فيما تيسر،  وخل فد تحققها.
بل قد یجب  لک و لکن لا رب  له بالنلای  المطلق  التد هد منرو البحث، فجنای التصههههدی 

نه هم  انها را اگر فقيه برخد ای این صههههفات و . «أو وجنبه أعم مما یبحث عنه فد المقام
ویگر ای کار منتها این باید بر عهده بگيرو، تناند، متصههههدی شههههنو مد چه کهواشهههه ، ور ان

جنای تصههدی و ای باب من یجنی له تصههرف اسهه . باب ولای  نيسهه  بلکه ای باب حسههبه و 
شههههنو، بنا بر انچه مد ای باب حسههههبه ثاب حتد اگر ولای  مطلقه ثاب  نشههههنو  وجنب ان

سایر فقها به ان اشاره کرویم. این مطلبد بنو که ور مکاسب به ان  رواخته  ور کلامقبلاً 
 بنو. 364صفحه  16این مطلب ور کتاب مهحب الاحکام جلد  اس .

که این ولای  الشههههرایطد عفقيه جام شههههرای به ان شههههده اسهههه  ور کتاب الجهاو اشههههاره 
 کيد. ایشههان بعد ای اینکه تأبر او وارو خناهد شههد قهراً ولای  مطلقه مطلقه را وارو و این

کنند که جهاو ابتداید هم برای فقيه مبسنط اليد ثاب  اس  و اگر فقيه مبسنط اليد مد
ثمَّ إنّ الشهههههرائ  المعتبرة »د: نفرمایمد باید جهاو ابتداید هم انجام وهد، قدرت واشههههه 

المقام و  فد النائب فد عصهههههر ال يب  للنجنب العيند للجهاو کثيرة نشهههههير إلى أهمّها فد
ند استيلائه سيأتد بعضها الآخر فد کتاب القضاء عند البحث عمّا یعتبر فد نائب ال يب  ع

شههرط اوا این فقيه جامع الشههرایطد که ولای  مطلق  معصههنم « على الأمر و هد أمنر
گاه  نين برای او ثاب  اسهه  این اسهه  که مبسههنط اليد بنوه و قدرت واشههته باشههند. ان

ان فقيهد که ولای  مطلقه واشههههههته و جهاو  .ابتداید هم انجام وهدفقيهد باید جهاو 
شنو فقيهد اس  که بس  ید واشته و ابق شرای  متعارف مد بابتداید هم بر او واج



الأوا: بسههه  یده »او واجب باشهههد.  او حاصهههل باشهههد تا جهاو ابتداید برامکان  يرویی بر 
الاامينانات المتعارف ، فلن فرل عدم من کل جه  و تنفر منجبات ال لب  لدیه بحسههب 

اگر منجبات  يرویی « البسههههه ، أم عدم تنفر منجبات ال لب  على الکفار سهههههق  النجنب.
بر او فراهم نبنو ای او   يروییامکان جبات واشهههههه  اما منوجنو فراهم نبنو و بسهههههه  ید 

 .ساق  خناهد شد

  علما و عملا بحيث یکنن الثاند: إحااته بالفقه تماما من کل حيثي  و جه» ؛شههرط ووم
علم کامل به باید هم این فقيه « مراة واقعي  للشههههههریع  المقدسهههههه  من جميع الجهات.

خناهد ولای  مطلقه مد فقيهد که. اشهههههههدفقه واشههههههته باشهههههههد و هم عمل هم کروه ب
وهد مد کند و هر گفتاری که انجاممد هر رفتاری که اشته باشد باید ایينه شریع  باشد؛و

 باشد. شریع  رسنا اکرم صلد اع عليه و اله و سلم  دةوهننشان 

بنع و تجربد واسع لتن يم الثالث: حسن ا وارة و کفایته بعقل سليم مط»شرط سنم؛ 
و تههدبير الحناوا الناقعهه  بتطبيقههها على الأحکههام ا لهيهه ، و یکنن  -کليهها و جزئيهها-الأمنر

و أوليائه فد خصههنصههيات ال لب  على  مأننسهها بما جرت عليه عاوة اللّه تعالى مع أنبيائه
باید مدیر باشد و همچنين باید کفای  و حسن اواره « الأعداء و کيفي  المعاشرة معهم.

 قاننن اسههههاسههههد ای ان به مدیر و مدبر بنون تعبير همان  يزی که ما ور–باشههههد  واشههههته
ه هم عقل ابعد او سههالم باشههد و هم عقل تجربد خنبد واشههتهمچنين باید  -شههنومد
که او ور حد کافد واشههته باشههد و بتناند حناوثد مدیریتد و سههياسههد  د. یعند تجرب باشهه
د و هم افتد را منطبق با احکام شههههرع کند؛    هم باید حکم شههههرع را بشههههناسههههمد اتفاق

ان فرمایند: یک نکته جالب هم مد حکم را واشهههههته باشهههههد. تنان تشهههههخيأ منرو انطباق
های الهد که خداوند برای انبيا و باشههد باید با سههن  هد ولای  واشههتهخنامد فقيهد که

کَتَبَ »خداوند فرمنوه اس   د. برای مثاااوليا اجرا کروه و مقرر فرمنوه اس  اشنا باش
خداوند متعاا وعدة  لبه واوه بداند که « هَ قَنِیٌّ عَزیِزٌٰ  هُ لَأَْ لِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِد إِنَّ اللّٰ  اللّ

 سس  نشنو.  اس    

انسهههلاخه عن الماویات بتمام معنى الانسهههلاو و علنّ همته  -و هن الأهمّ»شهههرط  هارم: 
لدّین و أهله و جهده فد النرع و التقنى و أن یکنن  با من کل جه ، و کثرة اهتمامه 

فات الر یل  بل المکروه  و عدم تنهم الاعتلاء فد نفسههههه  -عند الناس -متنزّها عن الصههههّ
کالتهجد فد الليل، و المداوم  على  -على العباوة مع الخلنصعلى أحد، و کثرة مناظبته 



. «ليأخح اللّه تعالى بيده کما فد بعض الروایات، و یلهمه بما هن صههههههلاع الننع -الننافل
به  باید بر این باشههد. کنده باشههد، هم  او همو ای ونيا وا بنوهنباید اهل ونيا  این فقيه

ور و مهم باشهههههد که وین ور  ه وضهههههعد قرار واو. وین و اهل وین اهتمام بنریو و برای ا
نه تنها باید ای  ؛های بد نداشهههههته باشهههههدورع اهل جدی  و تلاش باشهههههد. خصهههههل  تقنا و

 سهههندند هم به مدن صهههفات ر یله مبرا باشهههد بلکه باید ای برخد ای صهههفاتد که مروم انها را
 کسد برتر نشمارو. خنو را ای -ف مروت اس گنیيم خلامد همان  يزی که ما-وور باشد 

اهل ننافل باشهههههد تا خداوند ای او وسهههههتگيری کروه و او را یاری  وعباوت اهل مناظب  و 
صحفه  15وهد. این مطلب ور مهحب الاحکام جلد مد کند. ایشان به همين شکل اوامه
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   ابق فرمایش ایشهههان کسهههد که این صهههفات را واشهههته باشهههد همان مقاماتد را که 
 ثاب  اس  برای او هم ثاب  اس . ائمهبرای 

ين و شههههخصههههد هم برای ان کار مع یک نکته اینکه هر کاری که شههههارع ان را واجب وانسههههته
سهههه  که ای کسههههد که بخناهد ور انجا کار کند فقيهد ا نشههههده باشههههد، ور اینجا قدر متيقن

يه ولای  اس  و همان  يزی اس  که ای باب امنر حسب این  ير ای مسئل  که عاوا باشد
امنالد هم  جاید یتيمد اس  که سر رستد نداشته وور یک  برای مثااخناهد شد.   ثاب

وارو. حاا  ه کسهد باید این امناا را مدیری  کند؟ قدر متيقن اسه  ای کسهد که یجنی له 
 ائبد اسههههههه  که رفته و امناا او بدون یا مدیری  و ن ارت بر این یتيم فقيه اسههههههه . 

او را  ه کسهههد باید سهههر رسهههتد کند؟ ور اینجا قدر متيقن سهههر رسههه  مانده اسههه ، امناا 
ای باب ولای   منضنع اس  ای کسد که یجنی له سر رستد او باشد فقيه عاوا اس . این

یعند اگر قائل به ولای  برای فقيه نباشيم  ای باب امنر حسبيه اس . س  بلکهمطلقه ني
عهده بگيریم. لحا مسائل حکنمتد  را ای باب امنر حسبيه برنا ار هستيم که خيلد ای امنر 

هم ای باب امنر حسههبيه اسهه  و اگر ما قائل به ولای  نشههدیم باید انجام وهيم.    عملًا 
های جزئد بيه به فقيه واو، منتها یک تفاوتباید اختيارات حکنمتد را ولن ای باب امنر حس

 اشاره شد.  وارند که قبلًا



 وصلد اع علد سيدنا محمد و اله و سلم


